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  چكيده

 جيو خل انهيدر منطقه خاورم رگذاريدو قدرت مهم و تاث يو عربستان سعود رانيا ياسلام يجمهور
و همراه با خصومت و تعارض را با  زيآم تنش يدو كشور همواره رقابت ني. اشوند ميفارس محسوب 

دو كشور  نياز مناسبات ا يگفت رقابت و تعارض بخش جدانشدن توان ميكه  ييتا جا اند داشته گريكدي
 يانسان يرويو توان و ن ينفت ميعظ ريو جهان تسنن، ذخا عيجهان تش يمذهب يرهبر هيبوده است. داع
در منطقه  ينيرا داده است تا به نقش آفر ييتوانا نيدو كشور است كه به آنها ا نيا ازاتيبالا از جمله امت

عموماَ در رقابت و تعارض  يا منطقهگر يدو باز نيا تيو جهان اسلام بپردازند. از آنجا كه فعال انهيخاورم
، هنجارها، قواعد، ها ارزشگفت كه فقدان  توان يم، انگاري سازه هينظر هي، بر پاشود ميتصور  يگريبا د
 انيدو كشور از جمله عوامل مهم در شكل نگرفتن رابطه استوار م نيا انيي مشترك مها انگارهو  تيهو
  است. دهيدو كشور گرد نيا ميانو تخاصمات  ها رقابتو عربستان بوده و موجب بروز  رانيا

  
  كليد واژگان

  تقابل و تعارض. ،يخارج استيس ،يانگار سازه ،يتان سعودعربس ران،يا ياسلام يجمهور 
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  قدمهم

كننـده در   نيـي خود، دو كشور مهم و تع يها ويژگيو  ها ظرفيت و عربستان سعودي با توجه به رانيا

 ـسبب تنش مـداوم در روابـط ا   يگوناگون ليكه همواره دلا شوند ميمنطقه محسوب  دو كشـور شـده    ني

در موضوعات مرتبط  بيرق كيرا به عنوان  گريكديسو،  نيبه ا 1950 ةاز ده باًيدو كشور، تقر نياست. ا

 بـر  اي را در گسـترده  نـه يو عربستان، زم رانيرقابت ا اند. تهفارس در نظر گرف جيو خل انهيبا منطقه خاورم

 ـ رابطـه . الملـل  بينجهان اسلام و عرصه  انه،يفارس، خاورم جيرقابت در خل ؛گيرد مي از و عربسـتان   راناي

تـا خصـومت و قطـع رابطـه را      آميز مسالمتي ها رقابتعربستان سعودي فراز و فرودي از  سيزمان تأس

بـراي تقابـل    نهيزم ران،يا يعيش تيو پررنگتر شدن هو رانيا يتجربه كرده است. با رخداد انقلاب اسلام

 ـ يو عربستان سعود رانيا  ياسلام يجمهور انيو اصطكاك قدرت م شتريب  ـ شيب فـراهم شـد.    شياز پ

 ـزد. با ا يدور م اي منطقهقدرت و نفوذ  شيافزا يكه عموماَ حول محور رقابت برا يو تعارضات ها رقابت  ني

اشاره كرد كه سـد   زين يو معرفت يبه شماري از عوامل فرهنگ ديو ملموس، با ينيحال، در كنار عوامل ع

 نـده، يفزا يآنها را با سـرعت  انيادي ماعتم يب واريشده است و د اضير -تهران انيراه ارتباط مستحكم م

، هنجارهـا، قواعـد،   ها ارزشگفت كه فقدان  توان مي، انگاري سازه هينظر هيبر پا .بلند و بلندتر كرده است

مهم در شكل نگرفتن رابطه استوار  اريدو كشور از جمله عوامل بس نيا انيي مشترك مها انگارهو  تيهو

  و عربستان بوده است. رانيا انيم

با هم بـر اسـاس    ها دولتو روابط  شود يحاصل م يجا كه منافع از روابط اجتماعانگاري از آن سازهر د

درك از خـود و   ياست كـه بـه معنـا    اي رابطهامر  كي تيقائلند. هو گريكدي ياست كه آنها برا ييمعنا

ت به آن كارگزار كه نسب ستا ييبر اساس معنا گرانيعمل نسبت به د نياست. بنابرا گرانيانتظارات از د

 ـن يبـا عربسـتان سـعود    رانيا ياسلام يجمهور يها رقابتوجود دارد. در رابطه با مناسبات و   نيهم ـ زي

 اسـت يس ينـوع  جـاد يدو كشور منجر به ا نيمتفاوت ا كيدئولوژيا يو نگاه ها تيوجود دارد و هو مساله

از متخصصـان حـوزه روابـط     يدو كشور شده است. به اعتقـاد برخ ـ  نيا ميان يو تخاصم يتقابل يخارج

 ـعربسـتان و حاكم  استيبر جامعه و س يوهاب يسن دگاهيحاكم بودن د اي منطقهو مطالعات  الملل بين  تي

و مناسـبات   يخارج استيمنجر به تقابل و تعارض در س رانيا استيبر جامعه و س يعيش دگاهيمذهب و د

 يانگار سازه يو تئور دگاهيوجه در غالب د نيبه بهتر هك يشده است،امر گريكديدو كشور در مقابل  نيا
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بـه   يـي گرا برسـاخت و  انگـاري  سـازه مكتـب   نييو تب حيدر ادامه پس از توض نياست. بنابرا يقابل بررس

دو كشـور در سـطح منطقـه     نيا يو رقابت ها يو عربستان سعود رانيا ياسلام يروابط جمهور ليتحل

  .رداختپ ميفارس خواه جيو خل انهيخاورم

  

  ها و انگاره ميمفاه ،يانگار سازه: اني نظريمب. 1

الملل و سياست خارجي است از جدي ترين مكاتب معرفت شناختي در عرصه روابط بين انگاري سازه
هاي فلسفي ديرينه، در نيمه دوم دهه پاياني قرن بيستم و نيمه اول دهه آغازين قرن  رغم ريشه كه علي

الملل و سياست خارجي گرايان و انديشمندان عرصه روابط بين لبيست و يكم مورد توجه فيلسوفان، تاوَي
بر مبناي محور اصلي اين نظريه اين است كه فاعل شناسا، دانش و معنا را فعالانه و  قرار گرفته است.

 .گردد ميبر  3و نيچه 2كانت1،و ريشه آن به انديشه فيلسوفاني نظير هگل سازد ميتجربيات قبلي خود 
وي در سال  گرديد. الملل بينوارد عرصه نظري روابط  4توسط نيكلاس اونف 1990ه اين تئوري در ده

گيري جهان تاكيد كرد.  بر نقش قواعد در شكل »جهان ساخته ما«ميلادي در كتابي تحت عنوان  1989
ي ها كنشاز ديدگاه اين انديشمند امكان دسترسي مستقل و بي واسطه به جهان وجود ندارد و همه 

سازي است و اين معنا كند ميو معنا پيدا  گيرد ميفضايي اجتماعي و در تعامل با ديگران شكل  انساني در
اين رهيافت چارچوبي براي تحليل روابط  .(Onuf, 1989: 157)دهد  ميكه كم و بيش به جهان شكل 

طيف اثبات  الملل در ميانه رويكرد واقع گرايي و ليبراليسم و تلاشي در حوزه فرانظري در ميانه دوبين
كه ساخته و ابداع شده است  كنند ميجهان را چيزي تلقي  انگاران سازهگرايان و پساساختارگرايان است. 

. )915: 1382(هاديان،  مسلم، طبيعي و يا موجودي از قبل داده شده فرض كرد را  آننه چيزي كه بتوان 
اجتماعي به  - براليسم ديدگاهي منطقيي خردگرايانه نئورئاليسم و نئوليها برداشتبا رد  انگاري سازه

كه بر اهميت ساختارهاي هنجاري و مادي و نقش هويت در ساخت  دهد ميي جهاني ارائه ها سياست

                                                        
1 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2 - Immanuel Kant 
3 - Friedrich Nietzsche 
4 - Nicholas Onuf 
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در مقابل نظريات  انگاري سازهو تكوين متقابل كارگزار ساختار تاكيد دارد. به عبارت ديگر  ها كنشمنافع، 
كه طبق آن موجوديتهاي اجتماعي اعم از  گيرد مير قرا الملل بينمادي گراي جريان اصلي روابط 

و فهم انسانها  ها برداشت، هم از نظر وجودي و هم از نظر عملكردي مستقل از ها كنشساختارها و 
  هستند.

ي سنتي در ها تئوريشد ولي بدنبال ناتواني  شناخته مي 1ابتدا بيشتر با نام الكساندر ونت انگاري سازه
رشد و گسترش يافت و در حال حاضر يكي از  يي،توسط انديشمندان ديگرپيش بيني تحولات جهان

از انديشمندان برجسته به شمار مي آيد.  و سياست خارجي الملل بينروابط تحليل ي غالب در ها تئوري
 6،ميچل بارنت 5،استفان وارينگ 4،جان جرالد راگي 3،نيكلاس اونف 2،ايمانوئل آدلر توان مي انگاري سازه

     را نام برد. 12و ويور 11كوزولووسكي 10،كاتزنساين 9،فردريش كراتوچويل 8،آنتوني كلارك 7،لجفري چگ
گرايي) و  (نوواقع ختي تقليل گرايانهشنا هستيونت مشكل نظريه هاي ساختاري را در نگاه 

، شناسي هستيگرايان در بعد  او بر آن است كه ساختار گرايي نوواقع. بيند مي(نظام جهاني)  ساختارگرايانه
الملل را با تعريف آن بر مبناي واحدهاي تشكيل دهنده، در واقع ساختارگرا نيست، بلكه ساختار نظام بين

ختي در آن با كارگزارها (يعني شنا هستيو بنابراين تقدم  دهد ميتقليل  )ها دولتبه اين واحدها(يعني 
 شود ميدر نظريه امانوئل والرشتين ديده  ) است. در مقابل در نگاه ساختارگرايانه نظام جهاني كهها دولت

                                                        
1 - Alexander Wendt 
2 - Immanuel Adler 
3 - Nickolas Onuf 
4 - John Gerard Ruggie 
5 - Stephen Waring 
6 - Michael Barnett 
7 - Jeffrey Checkel 
8 - Anthony Clarke 
9 - Fredreisch Kratochowil 
10 - Katzenstein 
11 - Kosolowsk 
12 - Waever 
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به آنها، به عنوان واحد، قوام نسبت به ساختار وجه ثانويه مي يابند زيرا اين ساختار است كه  ها دولت
يك تئوري اجتماعي مبتني بر اين فرض  انگاري سازهبه اعتقاد وي . (Wendt, 1987: 67) بخشد مي

و آنچه ما تحت عنوان دولت يا منافع ملي  شوند ميي ساخته است كه كنشگران اجتماعي به طور اجتماع
 .and Pfaltzgraf, 2001: 166) (Dougherty گران استويتهاي اجتماعي كنشمي شناسيم،نتيجه ه

به سه سطح كلان از ساختار هاي دانش يا فرهنگ به نام هاي  الملل بيناين انديشمند روابط 
در سياست خارجي بستگي به نوع فرهنگي است كه  ها دولتتار كند. رف هابزي، كانتي و لاكي اشاره مي

. در فرهنگ هابزي تلاش براي پيروزي و تخريب ديگران وجود دارد، تاكيد اند دهدر خود دروني كر
را محدود نخواهند كرد.  قدرت خود ها دولتدارد و اگر جنگي هم رخ دهد   زيادي بر فاكتورهاي نظامي

 قدرت نظامي ،گذارند هاي كه دارند به حاكميت هم احترام ميي رغم تضادعل ها دولتدر فرهنگ لاكي 
منازعات خود را بدون جنگ و  ها دولتدر فرهنگ كانتي  در نهايت نيز، مهم است اما يك اولويت نيست. 

به اعتقاد كنند. عمل مي به صورت تيمي ها دولت در درون اين فرهنگ كنند و خونريزي حل و فصل مي
بر حسب نوع دروني كردن اين فرهنگ ها در خود رفتار متفاوتي را درسياست خارجي اتخاذ  ها دولت ونت
  . (Zehfuss, 2002: 157) كنند مي

و عمل  ساختارهاي  توان ميبه ويژه اينكه است،  انگاري سازهدر نظريه  كليديهويت يك مفهوم 
 .(Karimifard, 2012: 240) سياسي يك كشور را از طريق مراجعه به هويت آن كشور توضيح داد

و به كنش  سازند ميمعتقدند كه انسانها بر اساس هويت زمينه مند خود دنياي اطرافشان را  انگاران سازه
د با توان ميالمللي ندر آن مي پردازند. دولت نيز به عنوان يك موجود مشاركت كننده در عرصه هاي بين

ي نمايد. آنها معتقدند كه فراسوي توزيع عيني بي توجهي به هنجارهاي مسلط اهداف خود را پيگير
تصور و تلقي كشورها از قدرت ديگران است كه يك ملت را قادر به  قدرت(مبناي نظريات خردگرايانه)،

را  ها دولت. اين جهان برساخته شده،كه داراي دلالتهاي ارزشي است اقدامات كند ميتعامل با محيط خود 
اند كه در اين ذهنيت جمعي مشاركت دارند و  رساخته هاي اجتماعينيز ب ها دولت. خود دهد ميشكل 

   .(Willmer, 2002: 59-80) كنند ميجهان را با اين ذهنيت درك 
اين است كه افراد نسبت به ساير كنشگران بر پايه ادراكي كه  انگاري سازهيكي از اصول بنيادين در 

تأثير گذار است اما چگونگي اقدام  ها دولتات كنند و توزيع قدرت بر محاسب ها دارند عمل مي از آن
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بستگي به درك و انتظارات متقابل از خود و ديگري دارد بنابراين در رابطه با قدرت و توزيع آن درك و 
منافع خود را در فرايند تعريف وضعيت خود و ديگري  ها دولتبرداشت طرفين از يكديگر مهم است و 

ي ذهني يك دولت ها برداشتها و  هويت انگاران سازهاز ديد  بنابراين. (Folker, 2000: 44) كنند پيدا مي
   .(Guzzini, 2005: 33) دده ي ديگر است كه به قدرت شكل ميها دولتاز 

الملل را  دهند و بازيگر اصلي نظام بين به مسأله ساختار ـ كارگزار و دولت اهميت مي انگاران سازه
الملل  نـي در نظام بيـگر اصل د كه تعاملـهستن ها دولت. بنابراين اين دانند همانند واقع گرايان، دولت مي

ختي، شنا هستيأله ـد بر مسـبا تأكي انگاران سازهق نظر گازيني ـد. بر طبـشون محسوب مي
الملل  ها از يكديگر متفاوت از ساير نظريات روابط بين ي و تفاوت در برداشت و انگارهـشناس معرفت
 ،بنابراين قدرت و تهديدهاي اجتماعي اموري ساخته هستند نه طبيعي. (McIntosh, 1997: 53) ندهست

 انگاران سازه از اين روپس قدرت و سياست قدرت نيز اموري ساخته شده توسط انسان هستند نه طبيعي. 
در چارچوب تحليل  .دانند المللي مفيد مي هاي بين يشرفت نهادها و رژيمقدرت را امري مثبت و براي پ

را در حد يك سلسله تعاملات و رفتار هاي عقلايي و در  الملل بينسياست  توان مين انگاري سازه
بر اساس  ها دولتتقليل داد زيرا تعاملات  الملل بينچارچوب هاي صرف مادي و نهادي در سطوح ملي و 

بلكه در طول زمان به صورت نوعي الگوي ، فع ملي تثبيت شده، شكل نگرفته استيك سلسله منا
  . (Checkel, 1998: 324-348) يابند رفتاري ازطريق هويت ها شكل مي

ي،ساختار هم شامل منابع(به معناي خصوصيات فيزيكي الملل بينه از ساختار انگاران سازهدر برداشت 
عد(يعني رسانه هايي كه كنشگران از طريق آنها با هم ارتباط تشكيل دهنده توانمندي) است و هم قوا

. بنابراين،استفاده از منابع شود مي) را شامل كنند ميو ميان كنشهاي خود هماهنگي ايجاد  كنند ميبرقرار 
دو وجه مادي و  انگاران سازهكه  شود ميبنابراين ديده  .گيرد ميو توانمنديها در چهارچوبي معنايي صورت 

و سياست خارجي در نظر  الملل بينرا در تعريف خود از تمامي مسائل مرتبط با سياست  معنايي
را  انگاري سازهجمع كرده است.او  انگاري سازهرا در تعريف خود از  مساله.آدلر به خوبي اين گيرند مي

چگونگي شكل دادن جهان مادي به كنش انساني و شكل گرفتن  دهد ميديدگاهي مي داند كه نشان 
هان مادي توسط كنش و تعامل انساني وابسته به تفاسير پوياي هنجاري از جهان مادي است.اين به ج
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جان راگي نيز معتقد . (Adler, 1997: 323)  مادي در برساختن جهان اجتماعي استمعناي نقش جهان 
عوامل  و به بيند مي اي رابطه شناسي هستيرا بر اساس يك  الملل بينسياست  انگاري سازهاست كه 

آگاهي بشري و  انگاري سازه. از نظر وي كانون توجه دهد ميفكري مانند فرهنگ، هنجارها و ايده ها بها 
ي الملل بينهاي ساختماني  بلوك« . از ديد راگيكند ميالملل ايفا نقشي است كه اين آگاهي در روابط بين
معنا و اهميت  ».كنند ميكس مندي جمعي و هم فردي را منعهم فكري هستند و هم مادي و هم نيت

اين عوامل نيز مستقل از زمان و مكان نيست. همانگونه كه در روابط ميان افراد در جامعه عناصر 
نيز چنين فهم هايي وجود دارد. وي به پيروي از اميل دوركيم  ها دولتبيناذهني وجود دارد، در روابط بين 

شت جان سيرل تاكيد دارد كه اينها واقعياتي هستند كه اينها را واقعيت اجتماعي مي داند و بر اين بردا
   .(Ruggie, 1998: 4-13) شوند ميچون همه كنشگران مربوطه در مورد وجود آنها اتفاق نظر دارند، خلق 

ه تحليل رايج سياست خارجي تلقي ايستايي از كارگزار دارد و تنها بر تاثير محيط انگاران سازهاز منظر 
ضمن باور به تكوين  انگاري سازهبديل  شناسي هستيصميمات آن نظر دارد و داخلي بر شكلگيري ت

كه اگر ساختار امري برآمده از كنش متقابل بازيگران و  كند ميار، اين نكته را بيان زكارگ-متقابل ساختار
كارگزاران است هر يك از آنها بر اساس هويتهاي خود دست به عمل مي زنند. از اين روست كه اسميت 

 (Wendt, 1994: 391-425)سازند  مي را  آن ها دولتآنارشي چيزي است كه  تاَسي از ونت كه گفته بود به
 را  آن ها دولتسياست خارجي چيزي است كه «ه مدعي است كه انگاران سازهدر باب سياست خارجي «

 .(Smith, 2001: 38-39)» سازند مي

ليبراليسم  (نظير رئاليسم، خردگرا يها تئوري و انگاري سازه بين گفتماني تقابل هاي زمينه از يكي
 راخردگ هاي يتئور .است الملل بين نظام در كشورها رفتاري منطق به چگونگي تحليل مربوط ..).و

 منطق انگاري سازهكه  حالي در هستند، ديگران با كشورها رفتار در 1گرايي منطق نتيجه به معتقد

 منطق اساس بر نه ديگران با كشورها روابط يعني داند، ها ميكشور رفتار اصلي پاية را 2گرايي تناسب
و در يك   الملل بين نظام در كشور يك كه جايگاهي و هويت نوع به تناسب بلكه زيان، و سود نتيجه

                                                        
1 - Logic of Consequentialism 
2 - Logic of Appropriateness 
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 نشانگر كه كنند مي پيروي قوانيني از بازيگران گيرد و مي شكل كرده است، تعريف خود منطقه براي

 . منطق(March and Olsen, 1998: 951) است الملل بين نظام در ها آن جايگاه ويژة و هويت نوع

 حداكثر به جاي ، بهها دولت آن در كه كند مي دلالت هنجارمحوري رفتارهاي بر گرايي تناسب رفتاري

 ناديده معناي به اين انجام دهند. است درست را چه آن تا دارند تلاش خود، قدرت يا منافع رساندن

 هاي اولويت و منافع كه است اين مفهوم به بلكه نيست، انگاري سازه يها تئوري در ملي منافع گرفتن

 و هويت چهارچوب در بلكه مشخص، از پيش مفهوم يك عنوان به نه ،ها دولت خارجي سياست
 معنايي، و هنجاري مفاهيم در تغيير با به اين معني كه  ،كند مي پيدا معنا ها دولت بر حاكم هنجارهاي

  .كند مي تغيير نيز ها اولويت و عمناف
گونه خلاصه  و سياست خارجي را اين الملل بيندر روابط  انگاري سازهديدگاه  توان ميبه طور كلي 

بلكه امري است كه برساخته و تكوين يافته ،نه امري از پيش تعيين شده الملل بينكرد كه واقعيت نظام 
. شود ميي اين عرصه اجتماعي در اين تعاملات ظاهر اه ويژگيدر تعامل بازيگران است و شاخصه ها و 

و نهايتاَ در يك ذهنيت  كنند ميبازيگران در تعاملات خود بر اساس اين ذهنيتها و ادراكات متقابل عمل 
نه اموري از ،. از سويي ديگر نيز هويت و منافع بازيگران در اين چهارچوبهسازند ميمشترك واقعيت را 

ده از ساختار توزيع قدرت، بلكه امري نشاَت گرفته از منابع داخلي هويت آنهاست، پيش تعيين شده و برآم
نيز تغيير  را  آنو در عين حال  شود ميولي اين هويت و منافع در برخورد با ساختار حاكم دچار باز تعريف 

  .دهد مي
  

  و منطق سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران  انگاري سازه. 2
كشورهاي محافظه كار  و غرب مقابل در ايران خارجي سياست هاي ررفتا از اي عمده بخش

 اساس بر نه هويت اين كرده است تعريف خود براي كشور اين كه است هويتي نوع از برگرفته منطقه،

 باورهاي ايدئولوژي و فرهنگ، ها، هنجارها ارزش ها، رويه تعاملات، مبناي بر بلكه مادي، هاي ساختار

 انگاري سازهاين مفاهيم در درون نظريه  آنجايي كهو از  )252: 1385(مشيرزاده،  گيرد مي شكل اصولي
بنابراين مناسب ترين تئوري براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نظريه  ،گيرند ميجاي 
 تأثير تحت ايران خارجي سياست رفتار رهيافت، اين اساس بر يا برساخت گرايي است. انگاري سازه
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 و ها هلاي از ناشي طرف يك از ايران خارجي سياست است،يعني يالملل بينو  داخلي هنجاري محيط
 و فعل از معقول فهم گروِ در پيچيدگي اين فهم دارد. وجود آن داخل در كه هايي است پيچيدگي

  اسلامي انقلاب از پس ايران اسلامي جمهوري خارجي سياست ارزشي نظام و زيربناها انفعالات و
 تعيين نيز هويت است.نوع الملل بيننظام  در كشور اين هويت كنندة تعريف ارزشي نظام ايناست.

 مسالمت از اعم ي،الملل بين هنجاري محيط نوع ديگر، طرف است. از خارجي سياست گيري جهت كنندة

خارجي جمهوري  سياست در هويت اين كنندة تشديد يا كننده تعديل ترتيب به يا تهاجمي، آميز
 نظام تعامل نتيجة ايران خارجي جمهوري اسلامي به عبارت ديگر سياست باشد. مي مي ايراناسلا

 ايران خارجي سياست رفتارهاي داخلي، عرصة در سو، يك است.از بوده يالملل بينو  داخلي هنجاري

 نخارجي ايرا سياست بر حاكم كنون تا اسلامي انقلاب زمان از كه بوده متعددي يها گفتمان ناشي از
 خوداتكايي، ،گرايي مسئوليت ،سلطه بودن ضد و مقاومت گفتمانشامل  ها گفتماناين  است. بوده

گفتمان عدالت  ،اسلامي) كشورهاي با روابط (تحكيم اسلامي وحدت ،عزت و نفي سبيل استقلال،
  باشد. ستيزي  و غيره مي دشمن گفتمانخواهي و 

 غرب از جديدي، گيري هويت لشك به منجر مياسلا انقلاب گفتماني و معنايي تحولات واقع، در

هاي  آرمان و منافع متضمن كه شد ستيزي بعد از انقلاب اسلامي غرب به محوري قبل از انقلاب
 هويت كه به هستند مفاهيمي مجموعه دربردارندة ها گفتمان اين است. بوده كشور اين براي جديدي

 در ي،الملل بين هنجاري محيط نوع لحاظ به ،ديگر سوي از.بخشند مي معنا ايران اسلامي جمهوري

 نظام حاكميت ايم.يعني بوده شاهد را خارجي سياست در گفتماني يا تشديد تعديل مختلف هاي دوره

 تقويت را ايران خارجي سياست انقلابي يها گفتمان ،اي منطقهي و الملل بين عرصة تهاجمي در هنجاري

 در .است كرده و يا داراي كمترين ميزان انعطاف ناپذير انعطاف را خارجي و سياست كرده تشديد و
 كرده تعديل هدايت سمت به را اسلامي انقلاب يها گفتمان غيرتهاجمي هنجاري نظام حاكميت مقابل،

رويكرد  آنجايي كهبر اين اساس و از  .است داده افزايش را خارجي سياست پذيري انعطاف سطح و
ش منابع هويت ساز در تعريف منافع ملي و تاثير آن بر كنش خارجي اهتمام ويژه اي به نق انگاري سازه
دارد از توان تببييني موثرتري براي تحليل منابع هويت ساز سياست خارجي جمهوري اسلامي  ها دولت

پذيري سياست خارجي برخواسته از انقلاب اسلامي در اين  براي نمونه تبيين ايران برخوردار است.
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زيادي مديون چيزي است كه بوكله و ريتبرگر با نام انتظارات مربوط به رفتار  تا حد بسيار رويكرد،
بر اساس اين انتظارات و منطق  .(Rittberger, 1999: 18) مناسب و بر اساس منطق تناسب نام مي نهند

بر  ي داشت.الملل بينانتظار رفتار خارجي خاصي از جمهوري اسلامي ايران در عرصه  توان مياست كه 
پذيرشش كه خود مبتني بر  كه بر اساس هنجارها و قواعد مورد رود مين اساس از اين كشور انتظار همي

گيري كرده و رفتار خارجي خود  تجربه تاريخي و غيره تصميم عوامل ذهني، اي از دين و فرهنگ، پيشينه
ي ايران را بر آن جمهوري اسلامبراي مثال اين انتظارات و منطق مزبور  را در عرصه خارجي تنظيم كند.

  حاظر گردد. اي منطقهي و الملل بيندارد در كسوت حامي حقوق مسلمانان در مجامع  مي
شماري از عناصر تأثيرگذار  سر رشته سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به زنجيره بيبنابراين 

ها نسبت به دوستان و  نيگرايي سنّتي ايرا ها و تعلقّات مذهبي، نگاه تاريخي و آرمان تأثير آموزه«همچون 
كه به دليل تعدد و درهم تنيدگي اين عناصر، امكان  ،پيوسته است ...و دشمنان، محيط ذهني و پيراموني

تعيين وزن هر يك از آنها كاري دشوار است. به ويژه كه شتاب تحولات و ورود عناصر جديد بر 
كه ايفاي دهد.مضافاً اين اخور مقتضيات تغيير مياحياناً جايگاه و وزن آنها را فر و پيچيدگي موضوع افزوده

شود كه يك هنجار مشخصّ، راهنماي عمل سياست  هاي مختلف، گاه موجب آن مي كاركردها و نقش
خارجي نباشد. اينها همگي به چند وجهي بودن پديده سياست خارجي دلالت داشته و گوياي منابع متكّثر 

صري از آن، تابعي از ملاحظات متعدد و تطور ذهني جوامع و متداخل هنجارهاست كه برجسته شدن عنا
انگاري با درك چگونگي  جاست كه مطابق رهيافت سازهاست. اهميت و جايگاه هنجارها از آن

توان چگونگي تعريف منافع ملي را كه اساس سياست خارجي يك  تأثيرگذاري هنجارها بر هويت، مي
هنجارهاي ديني «رسد كه پس از انقلاب اسلامي،  نظر ميكشور است، درك كرد. با اين رويكرد به 

 هاي متعدد هويتي و فرهنگي سياست خارجي اي در ميان لايه داراي وزن و اعتبار ويژه» اسلامي/شيعي
گيري  است. البته ضمن اين هنجار شاخص، چندين نوع هنجار كلي در شكل جمهوري اسلامي ايران

بندي در دو بعد داخلي و خارجي  اند كه قابل دسته ايران مؤثر هويت سياست خارجي جمهوري اسلامي
  :هستند

گيرند كه  در بعد داخلي، هنجارهاي مرتبط با سياست خارجي عمدتاً از فرهنگ سياسي نشأت مي
اي متغير و در عين حال، واجد عناصري كم  خود به لحاظ مفهومي، تابعي از فرهنگ عمومي بوده و پديده



  
 

      
  ◊يان سعودو عربست رانيا ياسلام يو منطق تعارض جمهور يانگار سازه  

  

٦٧ ◊                   
 

گذاريم كه فرهنگ  كل گرفته است. براي اجتناب از اطاله كلام، فرض را بر اين ميو بيش ثابت و ش
اي  يا آميزه» مدرن«و » سنّتي ـ ايراني«، »مذهبي«سياسي معاصر ايران، داراي سه لايه يا سه بعد 

ن مرتبط با سه عنصر ديانت، ملّيت و تجدد است. در ميان اين ابعاد اساسي، لايه مذهبي، يكي از اركا
شود. كه در تدوين قانون اساسي نيز متجلّي  مقوم و مكون هويت جمهوري اسلامي ايران شناخته مي

شده است. اين هنجارها، كه در فرهنگ اجتماعي و سياسي معاصر ايران به عنوان رويكرد غالب و حاكم 
دهد  يده كه نشان مياي از مواضع جديد و رفتارهايي انجام اند به مجموعه بر مناسبات آن پذيرفته شده

ي ذهني و متغيرهاي معنايي برآمده از آن، چگونه از جمهوري اسلامي ايران، مختصات ها برداشت
  .منحصر به فردي ساخته است

بعد خارجي و نوع دوم هنجارهاي مؤثر بر سياست خارجي ايران، هنجارهاي خارجي يا هنجارهاي 
انگاري سيستمي بايد نقش ساختارهاي اجتماعيِ  ه سازهالملل است كه مطابق ديدگا حاكم بر نظام بين

گيري سياست خارجي را در صدر عوامل مؤثر قرار داد. اين معنا درباره عمده منابع  المللي بر شكل بين
المللي و در رأس آنها سازمان ملل و نيز  هاي بين الملل، سازمان حقوق بين«الملل از قبيل  هنجارساز بين

ز مباحث عمومي صادق است. سياست خارجي جمهوري اسلامي در واكنش به اين هاي برآمده ا رويه
المللي در طول سه دهه گذشته، سياست مبتني بر قبول يا رد مطلق را اتخاذ  هنجارها و ساختارهاي بين

كه اي تنظيم شده كه در عين اين نكرد. بلكه اين سياست، مشتمل بر مواضع و رويكردهاي دوگانه
داند، بر اساس اصل مصلحت و  لمللي و اغلب هنجارهاي حاكم بر آن را فاقد مشروعيت ميا ساختار بين

كه پذيرد. اتخاذ اين سياست ضمن اين و تماميت ارضي بسياري از آنها را مي 1براي حفظ حاكميت
انگاري و  دهد، گوياي وجه ديگري از ملاحظات مشترك سازه المللي را نشان مي اهميت ساختارهاي بين

الملل مبتني بر  گويد سياست بين الملل است. ملاحظاتي كه مي ها درباره سياست بين هاي رئاليست ضيهفر
توانند كاملاً نسبت به مقاصد ديگران به قطع و يقين برسند يا هدف  هرج و مرج است و كشورها نمي

: 1383، يليتسب( كنند عملكرد معقولي داشته باشند كه كشورها تلاش مياصلي كشورها بقاست و اين
597(. 

به  ،تعامل و تلاقي هنجارهاي ياد شده، به ويژه تطور ابعاد دروني هنجارها در آستانه انقلاب اسلامي
                                                        

1 - Sovereignty 
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گيري و  ، معرِّف آن است. با شكل»اسلامي«ظهور هويت متشخصي در ايران منتهي شد كه عنوان 
اره قدرت و تحولات سياسي در ظهور هويت جديد در قالب جمهوري اسلامي ايران، چگونگي نگرش درب

هاي مادي براي تحليل سياست خارجي در  الملل به شدت دچار تغيير و تحول شد و انگاره روابط بين
و » حقيقت«بين  1هاي جريان اصلي انداز نظريه تنگنا قرار گرفتند. در واقع اگر هافمن در تصوير و چشم

در سيماي جديد سياست  .)136: 1385، هافمن( كرد ناپذيري مشاهده مي ، دشمني اجتناب»قدرت«
پيوند فاخري پيدا كردند كه با كاربست  3»سياست و قدرت«با  2»ديانت«خارجي جمهوري اسلامي ايران 

هاي ديني و هويتي اذعان نمود. در امتداد  توان به اهميت و نقش مستقل انگاره انگاري مي ادبيات سازه
هاي قدرت در معادلات كلان  د با مدارهاي هويتي نزديك، تئورياين روند، انقلاب اسلامي ضمن پيون

جهاني را به چالش كشانده و در برآيند كلي و بيروني به منزله طرح نويي تلقيّ شد كه فراتر از فضاي 
هاي آزاديبخش، به ويژه در جوامع مسلمان شد و به تبع آن،  ها و نهضت بخش معنوي ملّت شيعي، الهام

المللي خارج شده و در مركز فضاي ذهني دنياي معاصر  ها و معادلات بين شيه سياستدين اسلام از حا
اي  اند، صرفاً مقوله انگاران تأكيد كرده گونه كه سازه ها همان دهد كه هويت نشست. اين فرايند نشان مي

با يكديگر شناختي نيستند، بلكه متغيري تعيين كننده در نحوه تعامل واحدهاي سياسي   فلسفي يا جامعه
فهم  ،انگاري سازهبا اين توضيحات در چهارچوب تئوريك نظريه . بوده و ارتباط مستقيمي با قدرت دارند

جمهوري  ميانبا در نظر گرفتن الگوهاي دوستي  رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،
تاسر جهان) در يك (از قبيل جنبشهاي اسلامي و آزادي بخش در سر اسلامي ايران با نيروهاي انقلابي

و آمريكا  ئيلارساو نيروهاي مخالف انقلاب اسلامي (از قبيل رژيم  ها دولتطرف و الگوهاي دشمني با 
   ..) در طرف ديگر قابل فهم است..و
  
  و منطق سياست خارجي عربستان سعودي  انگاري سازه. 3

رقه وهابيت نقش زيادي ي منطقه خاورميانه است كه فها دولتعربستان سعودي يكي از مهمترين 

                                                        
1 - Mainstream 
2 - Religion 
3 - Policy and Power 



  
 

      
  ◊يان سعودو عربست رانيا ياسلام يو منطق تعارض جمهور يانگار سازه  

  

٦٩ ◊                   
 

در فرايند تشكيل و تداوم حيات سياسي آن كشور داشته و در حال حاضر مهمترين منبع مشروعيت 
 ديگر از خود، فرهنگي و خاص اجتماعي ساختار دليل به عربستان.سياسي رژيم آن كشور است

 .مي باشد زمتماي فارس خليج حوزه جنوبي در آن همسايه كشورهاي حتي و خاورميانه كشورهاي

 با همراه است، شده منتهي خاص آمدن فرهنگي پديد به كه اي عشيره و اي قبيله خاص ساختارهاي

 جامعه افكار و ايدهاي سلفي در قالب وهابيت به سيطره نيز و مذهبي و سنتي عميقاً آموزه هاي

خاندان آل  اين حكومت كه در نتيجه اتحاد تاريخي است. بخشيده فردي به منحصر تركيب عربستان
م. 1932م. و در طي مبارزات طولاني در سال 1744سعود با خاندان محمد ابن عبدالوهاب در سال 

  تشكيل شد، نوعي نظام سياسي ديني مبتني بر آئين وهابيت است. 
وهابيت، يك فرقه مذهبي حنبلي است كه در اواسط قرن هجدهم ميلادي توسط محمد بن 

ري شد. محمد بن عبدالوهاب معتقد بود، هر كس كه از مذهب ) پايه گذا1703-1792عبدالوهاب (
حنبلي سلفي پيروي نكند از اسلام خارج و واجب القتل است. بر اساس همين آئين مذهبي، عبدالعزيز ابن 

چنان كه ويليام اوچسن  .م. دولت پادشاهي عربستان سعودي را بنيان بگذارد1932سعود توانست در سال 
هاي مذهبي عبدالوهاب، دو عنصري بودند كه  با آموزه ها سعودييب قدرت نظامي كوالد اعتقاد دارد تر

در واقع، . ردعبدالعزيز توانست با توسل به آن بسياري از قبايل عربستان را تحت يك حاكميت درآو
اين آئين مذهبي، يك توجيه ايدئولوژيكي فراهم كردند كه توضيح مي داد رهبران عربستان با توسل به 

چرا آنان مي بايست حكومت كنند. اين توجيه ايدئولوژيكي به عنوان منبع اصلي مشروعيت و ادعايشان 
و علت اصلي تداوم حاكميتشان نيز همين انديشه مذهبي است. چنان كه  رود مينسبت به قدرت به كار 

د است كه وهابيت براي آل سعود، چيزي بيش از صرف يك آئين مذهبي است؛ زيرا كچيچيان معتق
ايدئولوژي پادشاهي يك «. وي معتقد است: اند دهمقامات سعودي آن را به يك ايدئولوژي تبديل كر

 گيرد مينظريه ساخته شده از زندگي اجتماعي و سياسي است كه عناصري از افسانه ها و نمادها را در بر 
. اين ايدئولوژي لنز و عينكي است كه از كنند ميبراي انتقال پيامشان به شكل ساده از آن استفاده كه 

و از آن براي شكل دادن به ارزيابي هاي ذهني  شود ميطريق آن، جهان به شكل هنجاري ديده 
، مشخص كند مي. از اين رو، ايدئولوژي پادشاهي آنچه را كه رفتار زيان بار تلقي گيرند ميمخاطبان بهره 

. اين كند ميها و نتايج ارزشمند ناشي از آن را معرفي  . همچنين ارزشدهد ميكرده و مورد انتقاد قرار 
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راي ، راهنمايي بگيرد ميايدئولوژي كه امروز در نقش هنجاري آن توسط آل سعود مورد استفاده قرار 
اين  .و منبع مشروعيت رژيم است و اقتدار رزيوهاي مناسب حاكميت تخصيص منابع در جامعه، كيفيت

به تعصب  ايدئولوژي كه در آغاز خود را مخالف هرگونه بدعت و ايجاد خرافات در دين مي دانست،
  .                  )72: 1391، منصوري مقدم( سختگيري در دين و عدم تساهل و مدارا معروف است مذهبي،

ي است كه در قرون هجده و نوزده ميلادي يها دولتميراث دار  نيز دولت فعلي عربستان سعودي
توسط خاندان آل سعود در منطقه شبه جزيره عرب تشكيل شده بودند. لازم به ذكر است كه خاندان آل 

م. را در بر 1744-1818ي ها سال: مرحله اول كه اند دهسعود در سه مرحله اقدام به تشكيل دولت كر
منطقه يمن را در اختيار گرفت. به گفته  ءره عرب به جز، دولت سعودي تقريباً سراسر شبه جزيگيرد مي

محققان، اين دولت در سياست خارجي خود كاملاً هويتي برخورد مي كرد. به همين دليل با مخالفت 
هاي زيادي از جانب قدرت هاي خارجي مواجه شد و در نهايت توسط محمد علي پاشا كه از جانب دولت 

م در منطقه نجد 1824-1887ي ها سالدولت دوم سعودي در طي  عثماني مأموريت داشت، فروپاشيد.
را » وهابيسم در يك كشور«(عربستان مركزي) تشكيل شد. اما اين دولت بر خلاف دولت قبلي، سياست 

اما دولت سوم  .در پيش گرفت ولي در نهايت، اين دولت نيز به علت اختلافات درون خانوادگي فروپاشيد
حاضر است، توسط يكي از نوادگان خاندان سعود به نام عبدالعزيز ابن  وهشپژآل سعود كه مورد بحث 

اين دولت از زمان ي اجمالي بر سياست ها و راهبردهاي رمرو م. تشكيل شد.1932سعود در سال 
 ايدئولوژيك در عين حال كه رويكردي كاملاً واقعگرايانه، عملگرايانه و دهد مينشان  تاسيسش تاكنون،

اسلام وهابي كه از همان ابتدا به عنوان زيربناي عقيدتي حكومت  :اندمعتقد  برخي البتهت.اتخاذ كرده اس
جديد و اساس مشروعيت رهبري جديد به خدمت گرفته مي شد، از طرف ابن سعود صرفاً ابزاري براي 
 پيشبرد هدف ها و جاه طلبي هاي خاندان سعود و توسعه گرايي داخلي بود و نقش چنداني در تعريف و

بلكه انگيزه هاي دودماني، توسعه قدرت خاندان آل ،شكل دادن به سياست خارجي وي نداشته است
سعود به تمام بخش هاي عربستان و ملاحظات امنيتي مرتبط با آن، مهم ترين عامل تعيين كننده 
سياست خارجي آن كشور بوده است و عبدالعزيز براي دستيابي به اين هدف، از هيچ كاري از جمله 

افظه كار مذهبي خود، استفاده ابزاري از ايدئولوژي وهابيت، حتي به قيمت ناراحت كردن هواداران مح
منكر تاثير هويت وهابي بر سياست خارجي عربستان سعودي  توان مياما به طور كلي ن .كرد فروگذار نمي
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  .)286: 1368 ،كبليرايسدل و ( شد
 ي تاثيرگذار است.كنار عنصر وهابيت مولفه زبان و قوميت نيز بر سياست خارجي عربستان سعود در

و دررابطه با عربستان نيز عنصر  دهند ميدر واقع نژاد و زبان دو وجه اساسي هويت كشورها را تشكيل 
قبيله گرايي و عربي محوري بسيار مورد توجه است و منجر به پيگيري نوعي سياست خارجي عربي 

در « فوبيه معتقد است:محور در سطح خليج فارس و خاورميانه شده است.در رابطه با اين موضوع 
سرزميني كه خاك مساعد ندارد طبيعي است كه روابط بر اساس خون تنظيم شود و روابط خويشاوندي 

بخشي از مواضع خصمانه عربستان  .)83: 1391مقدم،  منصوري( »بيش از روابط ملكي اهميت يابد
بر اساس مفهوم  ها سعودينسبت به جمهوري اسلامي ايران نيز ناشي از عنصر عربيت و تقابل ساختگي 

 باشد. رب و عجم ميع
 

  و منطق تعارض جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي  انگاري سازه. 4
هاي گوناگوني شده است.  ي دور دستخوش تغييرات و دگرگوني روابط ايران و عربستان از گذشته

 اي هايي انباشته از رقابت، همكاري و يا تضاد، خصومت و وفاق كه هر كدام تحليل و سازه دگرگوني
طلبد. بديهي است كه علل اين روابط با تحولات داخلي دو كشور و به خصوص انقلاب ايران  جداگانه مي

بدين ترتيب، و ي مستقيم دارد، چرا كه انقلاب اسلامي نظم و مناسبات گذشته را بازتعريف كرد  رابطه
ه طور عام و تغيير ماهيت حكومت ايران بر تحول روابط و مناسبات ايران با كشورهاي مختلف ب

  عربستان به طور خاص اثرگذار بود.
نقش  ايفاي ي،الملل بين و اي منطقه مشترك هويتي تهديدات انقلاب از پيش دوران در كه حالي در

و  اي منطقه داخلي، سطح سه در آمريكا متحده ايالات با اتحاد و اي منطقه دوستوني دكترين در
 وقوع بود، شده منجر سعودي عربستان و ايران ميان دوستي الگوي گيري شكل به ...ي والملل بين

 سعودي وعربستان  ايران روابط ميان جمهوري اسلامي بر را متفاوتي رفتاري الگوهاي انقلاب اسلامي

انقلابي و غير  (شيعه)، هويت مورد اشاره نظام جمهوري اسلامي ايران هويتي ايراني اسلامي.كرد حاكم
 (سني/سلفي)، اسلامي مقابل هويت عربستان سعودي هوتي عربي،در حالي كه در نقطه  متعهد است،

و  كنند مياين هويتها با تعريف از خود،برداشت از ديگري را مشخص  محافظه كار و همسو با غرب است.
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اي از روابط جمهوري  مي نمايند.اين هويتها در هر دورهمنافع،ترجيحات و نقش هر بازيگر را مشخص 
ي تاثيرات متفاوتي بر الملل بينو  اي منطقهن سعودي متاثر از شرايط داخلي،اسلامي ايران و عربستا

سياست خارجي اين كشورها در مقابل يكديگر داشته است.تحت اين شرايط عربستان سعودي خود را 
مهد دين اسلام مي داند و از اين رو خود را پاسدار اماكن مقدس اسلامي و داعيه دار رهبري جهان 

با وارد كردن عنصر ايدئولوژي به مدار قدرت ،.از سوي ديگر ايران پس از انقلاب اسلامياسلام مي داند
و سياست،خود را بعنوان ام القراء و مركز جهان اسلام معرفي كرده و براي خود رسالت تبليغ و معرفي و 

رابطه رهبري  اسلام شيعي را قائل است.در نتيجه اين رويكردها و تلقي هاي متفاوت و متعارض يك 
  توام با رقابت و تنازع را بين اين دو كشور ايجاد كرده است.

 خليج كشورهاي ترين مهم به عنوان عربستان و ايران اسلامي، جمهوري تشكيل زمان در واقع از

 اي منطقهفرا و  اي منطقه بازيگران و نيز يكديگر با ارتباط در خود جايگاه ارتقا براي تلاش در فارس

 شدن نيز برجسته و كشور دو ساختار و ماهيت به بنا اسلام، در اشتراك رغم در اين دوران،به .اند دهبو

 كه چرا شد، برجسته عربستان و ايران ميان استراتژيك هاي تنش تشيع، بر مبتني ايدئولوژي عامل

 قدرت ،انقلاب اسلام، از ملهم همگاني عدالت استقرار آزادسازي، انديشه در دقيقاَ آن قوت نقطه

 كار ايدئولوژي رهبري محافظه يابد و اين مي تبلور تغيير و نفس، به اعتماد ستمديدگان، به بخشيدن

 انقلاب، پيروزي واقع در .)310: 1377، فولر( كرد خواهد تهديد همواره را منطقه و در راَس آن عربستان

 ران،اي اسلامي انقلاب پيروزي از پيش تا فولر گراهام نوشته به كه چرا شد، منجر احياي شيعيان به

 از پس نتيجه، در .شدند مي تلقي عرب جهان شده فراموش مسلمانان عنوان به شيعيان خاورميانه

 به سني وهابي ايدئولوژي مقابل در شيعه انقلابي و سياسي ايدئولوژي سرعت به اسلامي، انقلاب

 الزيرسو را يكديگر مشروعيت ايدئولوژي دو هر كه نحوي به گرفت قرار سعودي عربستان رهبري

  .)68: 1384، نيا و رومينا افظح( بردند
و در كشورهايي نظير  فارس خليج منطقه در سعودي و ايران ژئوپلتيك و ايدئولوژيك هاي رقابت

 اريـساخت سطح در رـديگ سوي از ن دوره بوده است.ـاز نتايج اي نـرين و يمـعراق، لبنان، بح سوريه،

 در ژهـوي به اسيهر ايران پروژه تشديد و منطقه در نظم ايران بخش ثبات نقش نفي ،الملل بين نظام

 در يـشيع عنصر شدن پررنگ اي منطقهسطح  در و ،آميز ايران حصل اي هسته برنامه موضوع
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 و اعراب و سوريه و غيره به حساسيت لبنان سپس و عراق تحولات پرتو در اي منطقه هاي سياست
 تضعيف براي عراق، تلاش شيعي دولت به متحدانش و سعودي چالش .انجاميد ايران قبال در سعودي

 و دموكراسي ز استقرار ا ممانعت و بحرين سني حاكم از حمايت لبنان، در االله حزب و شيعه هاي جريان
 اين در رژيم طريق تغيير از ايران متحدان صف از سوريه كردن خارج و بحرين، در شيعيان يابي قدرت

هاي  من و مقابله با حوثيسلفي و تجاوز نظامي به ي/سني جهادي و تندرو هاي گروه از حمايت با كشور
 ساختاري و ژئوپلتيكي هويتي، عامل سه از تخاصم عربستان با ايران است كه خود متاثر شيعي تجلي

 اسلامي جمهوري عليه اي منطقه موازنه با ارتباط در تحولاتي به وقوع منجر مسايل اين .تسا بوده

 ايدئولوژيك و ژئوپليتيك ماهيت به امر اين علت. است سعودي بوده عربستان محوريت با ايران

 اي ههست هاي فعاليت واسطه به فشارها كه زماني در به ويژه متحده ايالات نقش و طرفين هاي رقابت

 نفوذ زا استفاده با دارد تلاش سعودي نعربستا آن در كه فضايي .گردد مي باز است، يافته افزايش نايرا

اما تعارضات . بپردازد منطقه در ايران غيردولتي و تيدول متحدان تضعيف به دلارهاي نفتي و مذهبي
اين تعارضات عموماَ از برخي بين اين دو كشور از دو عامل هويتي و ايدئولوژيك زير نشات گرفته است.

در طي چند دهه بعد از انقلاب اسلامي نوعي تقابل و  اند تهكه تونس گيرد ميهاي هويتي نشات  شكاف
ايجاد كند.در ادامه به توضيح و تبيين اين شكاف هاي هويتي بين اين دو تخاصم را بين اين دو كشور 

  كشور مي پردازيم.
   وهابيتتقابل شيعه و  الف.

از زمان ايجاد وهابيت توسط محمد بن عدالوهاب،همواره بين اين فرقه و مذهب شيعه تفاوتهاي 
 1357ت سني پس از سال فكري و كاركردي اساسي وجود داشته است،اما اختلاف بين شيعه و وهابي

تاكنون موجب گسترش اختلافات در  1357وضعيت تازه اي به خود گرفت و پيامدهاي آن بين سالهاي 
.. شده است.درواقع پس از وقوع انقلاب اسلامي .حوزه هاي مختلفي از قبيل عراق،سوريه،بحرين،يمن و

گري به رهبري  لوژي سني و وهابيبه سرعت ايدئولوژي سياسي و انقلابي شيعه در مقابل ايدئو ايران،
عربستان قرار گرفت.نگاه وهابيت به شيعه و شيعيان نگاهي سرشار از كينه توزي و عداوت است و 

از طرف ديگر استقرار  متعصبان وهابي معتقدند كشتن يك شيعه ثوابش از كشتن يك كافر بيشتر است.
نقلابي ايران است.نگرش سياسي شيعي يك جامعه اسلامي بر اساس مباني شيعي از اصول شيعي گري ا
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با نگرش اهل سنت و بخصوص نگرش سياسي وهابيون بسيار متفاوت است و از آنجايي كه جمهوري 
ميانه هستند و از طرف ديگر ر مهم و تاثيرگذار در منطقه خاوراسلامي ايران و عربستان سعودي دو كشو

اين دو كشور را به دو  ر اين دو كشور قرار دارد،تمركز قدرت و كثرت دو گروه شيعيان و وهابيون سني د
مذهبي في نفسه مانع گسترش  -قطب مذهبي در جهان اسلام تبديل كرده است.هر چند تفاوتهاي قومي

(سني وهابي) بر سر  ربستاناما چنانچه روابط دو كشور ايران(شيعه) و ع ،شود ميروابط اين دو كشور ن
ين تفاوت اظافه كنيم خواهيم ديد عمق اختلافات و گسترش نفوذ در سطح منطقه به ا رهبري و

   .)62-64: 1391، بخشيموسوي و ( ي اين دو كشور در سطح منطقه چقدر خواهد بودها رقابت
ايران و عربستان همواره بعنوان دو كشور مهم و تاثيرگذار در جهان اسلام بوده و هر كدام بنا به 

بوده و خواهان نقش دلايل مختلف براي خود نقش رهبري در خليج فارس و منطقه خاورميانه قائل 
و فراتر از آن در  اي منطقهپادشاهي عربستان سعودي در بعد  هستند. اي منطقهآفريني در تحولات 

(البته  گستره جهان اسلام براي خود جايگاه رهبري قائل است و از برخي كشورها و جنبشهاي اسلامي
ت و گسترش نفوذ عربستان اين حمايتها در راستاي ترويج وهابي .كند ميبه صورت گزينشي) حمايت 

شيعي -سعودي در ديگر كشورها و مناطق است.جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل ايدئولوژي اسلامي
قوي و منابع سرشار و نيروي انساني عظيم و قدرت و نفوذ بسيار در منطقه خاورميانه و جهان 

بوده  اي منطقهري بر تحولات ي مطرح در اين منطقه بوده و خواهان اثرگذاها قدرتاسلام،همواره از 
در اين ميان و جدا از رقابت هاي ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك،رقابت جمهوري اسلامي ايران و  است.

عربستان سعودي در منطقه خاورميانه و جهان اسلام بر مدار مذهب و هويت بنا شده و اين رقابت منجر 
در  ها رقابتاين  منطقه خاورميانه گشته است. به ظهور برخي از چالشها در روابط اين دو كشور در سطح

برخي از كشورهاي اسلامي از جمله سوريه،لبنان،بحرين،عراق و يمن بيشتر از ساير كشورها و مناطق 
عربستان سعودي با تاكيد بر  بوده و نوعي تنازع و دشمني را بين ايران و عربستان ايجاد كرده است.

با ايران به  كند ميلفيق عنصر عربيت و اسلاميت دارد سعي اينكه مهد جهان اسلام است و سعي در ت
مقابله بپردازد.در مقابل جمهوري اسلامي ايران نيز با تاكيد بر حقانيت دين مبين اسلام و دور بودن اين 

و آن را اسلام  كند ميدر تلاش است بر تفسير شيعي از اسلام تاكيد  دين از مسائل قومي و نژادي،
گفتماني و هويتي منجر به  هاي ايدئولوژيك، اين تفاوت داند. قرآن و سنت پيامبر ميحقاني و مبتني بر 
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اختلافات ژئوپلتيك و استراتژيك بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در منطقه خاورميانه 
ن دو كشور نحوه ارتباط و تعامل بين عوامل ژئوپلتيك و ايدئولوژيك ـط بيـم در روابـنكته مه شده است.

هاي اخير به  اول انقلاب اسلامي و نيز در سال دهه در انيـزم هر از بيشدو كشور است كه  بين
 توجه وردـم رـديگ سوي از -سلفي -نيس عنصر و سو يك از عنصر شيعه بر تاكيد با گـپررن يـشكل

 فارس و خليج كشورهاي و ايران ميان شده متمايز فضاي ايجاد به منجر امر نـاي .تـاس هـرار گرفتـق
ايران برخاسته از گفتمان شيعي و ايدئولوژي حكومتي امام  است.بنابراين عربستان سعودي شده به ويژه
كار وهابي كه محمد بن سعود و محمد بن  و عربستان متعلق به گفتمان اسلام محافظه (ره) خميني

ير به دو رقيب تمام عيار در سطح منطقه خاورميانه و در كشورهايي نظ عبدالوهاب مؤسس آن هستند
  .)41: 1386، شجاع( اند دهبحرين و يمن تبديل ش عراق، لبنان، سوريه،

  ب. غرب ستيزي ايران و غرب پذيري عربستان 
ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ضرورت حفظ امنيت منطقه توسط كشورهاي منطقه و 

 در سطح منطقه با ديدگاه عربستان كه موافق حضور كشورها و اي منطقهي فراها قدرتعدم دخالت 
ي خارجي در سطح منطقه خاورميانه و خليج فارس است و معتقد به ائتلاف و اتحاد با ها قدرت
براي حفظ امنيت خليج فارس است در تضاد مي باشد.با وقوع انقلاب اسلامي  اي منطقهي فراها قدرت
را به از نظر ساختاري تفاوت چنداني با رژيم آل سعود نداشت جاي خود رژيم پادشاهي ايران كه  ايران،

يك ساختار اسلامي داد كه تفاوتهاي اساسي با رژيم پادشاهي داشت. اين تغييرات گسترده در ماهيت و 
كاركرد سياست خارجي ايران منجر به در پيش گرفتن رويكردهاي جديدي مبتني بر استقلال راي و 

اي منطقه شد. و ضرورت تامين امنيت منطقه توسط كشوره اي منطقهمخالف با ورود بيگانه به فضاي 
ها به بازيگر منفعلي  كند تا سعودي پيرو ميان آمريكا و عربستان ايجاب مي  - ماهيت روابط حامياما 

رود. بر اين اساس، پس از انقلاب  ي قدرت حامي خود پيش مي شده ي ترسيم تبديل شود كه بر نقشه
عقيدتي و ايدئولوژي ايران در   - هاي گوناگون، آمريكا نگران از نفود سياسي ي ايران و گذر از استراژ

  .منطقه سعي كرد تا عربستان را در استراتژي مهار انقلاب ايران به كار گيرد
كند، عربستان روابطي  هر چه ايران در سياست خارجي خود از استراتژي اتكا به خود پيروي مي

ته است. بهترين مصداق سويي اين كشور را با غرب در پي داش پيماني و هم نزديك و با غرب دارد كه هم
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: 1380د، بوي( اين امر، اقدام رياض در تنبيه كشورهايي است كه از يورش عراق به كويت استقبال كردند
بنابراين . كه همراه با بدبيني و خصومت غرب بود ،و يا مواضع عربستان در قبال انقلاب ايران )97-96

به حمايت از عراق در  ي آمريكا،ها سياستايران، همسو با  اسلامي از همان ابتداي انقلاب اين كشور
. حتي در اين اواخر نيز با مانور بر كردو اقدام به جنگ تبليغاتي ضد ايران  پرداخت جنگ تحميلي

آمريكا نيز در . اعتمادي عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه داد اي ايران به ايجاد جو بي ي هسته مساله
ز اين كشور همواره امنيت عربستان را مقابل اقدامات اين چنيني عربستان و همچنين تأمين نفت ا

تضمين كرده است. وجود اين تفكر باعث شده است، به رغم حاكم شدن هر جريان فكري در آمريكا، 
پوشي كند  اين كشور از طرح مسائل اختلاف برانگيز در رابطه با عربستان به منظور تأمين نفت خود چشم

ريكا همخواني داشته باشد تا امنيت خود را تأمين كند با هر عنصري در آم و عربستان نيز تلاش مي
  اند. نمايد. در مواقع بحراني نيز دو كشور با درك اهميت اين پيوند، بحران را با يكديگر پشت سر گذرانده

  پ. تقابل بين عناصر ايراني (عجم) با عربيت (عرب)
هنجارها و  ها، رزشا گرايي است، اعي غالب در عربستان سعودي قبيلهاز آنجايي كه ساخت اجتم

 .دهد ميهاي اصلي فرهنگ سياسي آن كشور را تشكيل  زباني يكي از پايه -اي قبيله -ي ذهنيها انگاره
اما سپس با طرح  تا اواسط دهه اول قرن بيستم هويت وجه غالب فرهنگ سياسي جامعه عربستان بود.

راري و حفظ پيوندهاي قبيله انديشه هاي وطني،اين ارزش و هنجارها وجهي پيوندي پيدا كرد كه به برق
ي ها ويژگيي ملي منجر گرديد.با اين حال جامعه عربستان نتوانست از خصوصيات و ها دولتدر غالب 

يي نظير نزديكي با كشورهاي عربي و ايجاد ها سياستخود را در  مسالهاين  تمايزگزارانه رهايي يابد.
اعراب به حدي است كه در قانون اساسي  اتحاديه عرب نشان داده است و اهميت عنصر عربيت در بين

گرايي يك وجه غالب سياست خارجي  گرايي و عرب بدين صورت قبيله آنها به آن اشاره شده است.
عربستان سعودي است كه آن را در مقابل جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك كشور غير عرب قرار داده 

  .)86-89: 1391، مقدم منصوري( است
  

  گيري نتيجه

و  يمـذهب  يهـا  و آمـوزه  يبـر اسـاس مبـان    ،ياسـلام  يجمهور موجب شد تا رانيا يانقلاب اسلام
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بـه جهـان    يخاص ـ ياز قدرت بپردازد كـه نـوع نگـرش و تلق ـ    ينيساخت نو جاديخود، به ا يكيدئولوژيا

 ـا يها خود و مسائل آن داشت. درواقع با مطرح شدن آموزه رامونيپ  ـانقـلاب ا  كيدئولوژي كـه بـر    ران،ي

كـار منطقـه از جملـه     محافظـه  يا گذاشته شده بود، تقابل با كشورها(ره) بن ينيامام خم ي شهياند اساس

 ـا ستتوان ميعربستان، كه حافظ وضع موجود در منطقه بود، ن نيعربستان بالا گرفت. بنابرا  ـ راني  يانقلاب

و   يعيش ـ مـت را حكو ياسـلام  يجمهـور  ،يرا هضم كند و به مقابله بـا آن پرداخـت. عربسـتان سـعود    

منطقـه   يخود به كشورها اتيدر اشاعه منو يانقلاب، سع گفتمان صدور ليه در ذپندارد ك يطلب م جاه

 ـا ياسـلام  يجمهور گريد يدارد. ازسو رهيو غ منيو  نيازجمله عراق، بحر  ـن راني معتقـد اسـت كـه     زي

 ـوهاب نحـرف فرقـه م  جيو تـرو  رشياست كه ضمن پذ تيبر اشراف يدستگاه حاكم بر عربستان مبتن  ت،ي

 ـ ،يحاتيو تسل يسرسام آور مال يها نهيكرده و با هز جادياسلام ا يها زهدر آمو ميعظ يگسست  يتنها در پ

 يتيو هو يناذهنيب يمبان بيترت نياست. بد يرامونيپ يدر كشورها شيخود و متحدان خو تيحفظ موقع

 ـرانيو دركنار آن تقابل دو عنصر ا رانيا يعيدولت عربستان در تقابل با دولت ش  ـو عرب تي  يكـه دارا  تي

دو كشور شده اسـت و باعـث شـده اسـت تـا پـس از        نيا نيب ياست منجر به دور يخيگذشته تار كي

 ياسـلام  يدر قبال جمهـور  يا انهيخصمانه و تقابل گرا استيعربستان س رانيا يانقلاب اسلام يروزيپ

 ـظخـارج از منطقـه ن   يهـا  قـدرت بـا   شوردو ك نيعوامل نوع روابط ا ني. در كنار ارديگ شيدر پ رانيا  ري

 يو باعـث دور  رگذاشـته يتاث گريكديدو كشور نسبت به  نيا يخارج استيدر س زين كايمتحده آمر الاتيا

  شده است. گريكدياز  اي منطقهدو قطب  نيا

دو كشور داشـته   نيا يخارج استيدر س يكننده ا نيينقش تع يتيو هو كيدئولوژيمسائل ا نيبنابرا

 ،ييگرا و قوم تيبر عنصر عرب ديتاك ت،يوهاب لياز قب يكيدئولوژيو ا يتيهو يها لفهمو انيم نياست. در ا

 ـا ياسـلام  يو ائتلاف و اتحاد با آنهـا در مقابلـه جمهـور    يخارج يها قدرتدوستانه با  يكردهايرو  راني

دو كشور  نيا نيتقابل و تخاصم را ب يشده است و نوع ياسلام يبا جمهور يمنجر به اصطكاك راهبرد

  نموده است. جاديا منيو  نيعراق، بحر ه،يسور رينظ ييو در كشورها نهايدر سطح منطقه خاورم
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